
وقتی نظــم وجود دارد، همــه چیز معلوم 
است و سر جای خودش قرار می گیرد؛ هرکس 
به آســودگی کار خــودش را می کند و می تواند 
به راحتی پیش بینی کند که چهار قدم جلوتر و 
چهار روز بعد چه خواهد شد و چه خواهد کرد. 
می تواند خود و پیرامون خود را ببیند و بشناسد. 
زندگی روان و آسوده بدون التهاب، اضطراب و 

بلاتکلیفی می گذرد .
نظم که نباشــد، همه چیز نامعلوم اســت. 
زندگــی به مجهولــی بزرگ بدل می شــود که 
یــک وجب جلوتر و یک ســاعت بعدترش هم 
معلوم نیســت. انگار در اتاقی تاریک ایستاده اید 
و نمی دانیــد در آن چــه می گــذرد. حتی یک 
شناخت ساده هم نمی توانید پیدا کنید. سؤال ها 
بی جــواب می مانند. زندگــی در ترس و نگرانی 
و اضطراب می گــذرد. بلاتکلیفی همه را کلافه 

می کند.
آدم هــای  فقــط  مجهــولات  میــدان  در 
انگشت شــماری صاحب زور می دانند چه خبر 
است و چه خواهد شد. چه بسا همان ها هستند 
که اتاق را تاریــک کرده اند تا دیگران ندانند چه 
می گذرد. خودشــان هم با چیزی شبیه دوربین 
دید در شــب همه چیز را می بیننــد و آنچه به 
سودشان باشــد، دور از چشمان ســاکنان اتاق 

می کنند و می برند.
همــه می داننــد کار حقوق برقــراری نظم 
عادلانه است. نظم نباشــد عدالت هم نیست. 
حتی در نظم های آهنین مستبدانه هم بالاخره 
رگه هایی، ولو کم رنگ و کم اثر از عدالت شــکل 

می گیرد.
قانون فقط یکی از عوامل نظم است. وقتی 
قانون درست نوشته نمی شود و درست هم اجرا 
نمی شود یعنی یک ســتون نظم وجود ندارد یا 
ســخت متزلزل است. اما فقط قانون نیست که 
نظم می سازد؛ عرف ها و رویه ها نیز هستند و گاه 
از قانــون هم مهم ترند. در اختلال نظم حقوقی 

عرف ها و رویه ها هم بی ارزش می شوند.
وقتی نه قانون برجاست و نه عرف، ضابطه 
و حســاب و کتابی باقی نمی ماند. هر که خواهد 
گــو بیا و هر کــه خواهد گو بــرو. فقط یک چیز 
می ماند که بر همه غالب می شــود: «زور»؛ هر 

که زور بیشتری دارد غالب تر می شود.
از کوچه و خیابان گرفته که کســی با مشت 
و قمــه و بازوی کلفــت یقه مــردم را بگیرد و 
اموال شان را ببرد تا کســی که پول فراوان دارد 
و نه فقط کالا که آدم ها را از پایین تا بالا می خرد 

و می فروشد.
در چنیــن معرکــه ای، اخلاق هــم (که از 
منابع نظم است) مضمحل می شود. عادت به 
بی ضابطگــی و بی نظمی خیلــی زود به درون 
آدم ها هم رســوخ می کند. آنچه به نام وجدان 
می شناســیم و قاضی درون ماست، ضعیف و 
ضعیف تر می شود. می شود داور خواب آلوده ای 
که حواســش بــه چیــزی نیســت. داور درون 
خیلی ها هم اصلا اســتعفا می دهــد و می رود 
و می شــوند بی وجدان. هیچ قانــون و پلیس و 

دادگاهی حریف چنین کسانی نیست.
بــزرگ، مانند بحران های  وقتی بحران های 
نزاع ها  بیماری های واگیــر عمومی،  اقتصادی، 
و شــورش ها و اعتراضات مردم، جنگ و تجاوز 
خارجی، جامعــه را فرامی گیرد، وضعیت بدتر 
هم می شــود. ضرورت بقا چه در افراد عادی و 
چه در ســطوح دیگر جامعه توجیهی می شود 

برای تجاوز بیشتر از قواعد و ضوابط نظم.
در همه رژیم های سیاســی و حقوقی، حتی 
در کشــورهایی که دارای نظم حقوقی کارآمد و 
پایدارند در بحران های بزرگ که جان همه مردم 
یا امنیت ملی و تمامیت سرزمین در خطر جدی 
و واقعی است، دولت ها استثنائا می توانند برای 
نجات جان مردم یا حفظ ســرزمین و حاکمیت 
ملی با اختیارات ویــژه از برخی قوانین تخطی 
کنند. در جوامعی که شرایط متفاوتی نسبت به 
جوامع پیش گفته دارند، وقتی چنان بحران های 
بزرگــی پیش می آیــد، فقط دولت نیســت که 
برای نجــات جان هــا و ســرزمین از اختیارات 
ویــژه بهره مند می شــود. اینجا هــم قاعده زور 
حاکم اســت. هر دسته و گروهی می خواهد کار 
خودش را بکند و حرف خودش را به زور پیش 
ببرد. وضعیت بحرانی کــه موجب «وضعیت 
اســتثنائی» می شــود، به حلقه بســته ای بدل 
می شود که در آن هدف اصلی و اولی نه نجات 
جان ها و حراست از سرزمین، بلکه کسب قدرت 
بیشــتر برای غلبه بر رقیب و بالا رفتن بیشــتر از 
پلکان فرصت اســت. این حلقه بســته جز یک 
گریزگاه ندارد. آنها که در جایی از ساختار قدرت 
قــرار گرفته اند و تمایل بیشــتری به نجات جان 
انسان ها و سرزمین از مرگ و آتش و خون دارند، 
به بازی فرصت طلبانــه رقبای بحران خواه وارد 
نشــوند. کار خود را برای خاموش کردن آتش و 
نجات و خروج از گرداب بحران به انجام رسانند 
و اجازه ندهند آنان با سوءاستفاده از اختلال نظم 

همه چیز را خراب تر از آن کنند که هست.
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کودتای سفید علیه میراث مادورو
بــرگزیـــده�هــادر ونزوئلا در   روی همان پاشنه قبلی می چرخد؟

دفاع از میهن و نقد حکومت در بوته  آزمون تجاوز خارجی 
رهنمودهایی در  اخلاق سیاسی

ضرورت تدبیر در  پایان بخشی به جنگ تحمیلی سوم و  پس  از  آن

پیش گفتار: موضعی بیرون از سپهر منازعه سیاسی
جمهوری اسلامی ایران طیفی رنگارنگ از مخالفان در میان ایرانیان داخل 
و خارج دارد که منتقدان گوناگون، از نابرانداز تا برانداز را در بر می گیرد. شماری 
از براندازان -از هر گروه سیاســی کوچک یا بزرگی- در داخل یا خارج کشــور، 
مواضــع تأییدآمیزی در برابر تجاوز خارجی به ایران اتخاذ کرده اند. این موضع، 
حساســیت ویژه ای را در میان روشــنفکران، مردم عــادی، حاکمیت، منتقدان 
نابرانداز و حتی شــهروندان کشــورهای میزبان ایرانیان خارج نشین برانگیخته 
است. من در این نوشــته، بی آنکه به درستی یا نادرستی ماهوی نقد حکومت 
یا باور به لــزوم براندازی آن بپردازم و بی آنکه حکم سیاســی کلی برای گروه 
خاصــی صادر کنم، تنها به بیان احکام اخلاقی عام در شــرایط خاص «تجاوز 
خارجی» می پردازم. با سایه گستری جنگ بر کشور و گم شدن فریاد میهن دوستی 
در هیاهوی خصومت ها، وظیفه اخلاق سیاســی آن است که چراغی فراسوی 

ستیزگری ها بیفروزد تا سرشت «شهروندی» و «انسانیت مشترک» روشن شود.
رهنمود یکم. تمایز بنیادین: عشق به میهن و مردم، در برابر تأیید حکومت

۱. حق نقد، حق بقا:
هر شــهروندی در هر جای جهان حق دارد از شــیوه حکمرانی کشور خود 
انتقاد کند و خواســتار تغییر آن یا تغییر در آن باشــد. این نقد، می تواند نیروی 

محرکه تکامل جوامع باشد.
۲. خط قرمز: استقبال از رنج مردم و ویرانی میهن، به مثابه خیانت به انسانیت

این حق نقد، هرگز به معنای اجازه اخلاقی برای «اســتقبال از آسیب دیدن 
مــردم» یا «ویرانــی میهن» نیســت. هرگاه پای جــان غیرنظامیــان، خانه ها، 
بیمارســتان ها، مدارس، دانشــگاه ها و میراث فرهنگی در میان باشــد، حکم 

اخلاقی باید قاطع باشد: نه به ویرانی میهن، نه به رنج بی گناهان.

۳. دولت چونان ابزار، میهن چونان خانه همیشگی
هر دولتی به خودی خود یک ساختار سیاسی است که ممکن است و شاید 
با اســتدلال هایی ضروری به نظر برســد که به گونه هایی تغییر کند یا اصلاح 
شــود . ولی میهن، سرزمین مشترک نسل های پیشــین، کنونی و پسین با همه 
ظرفیت های گوناگونش برای زندگی باشــندگان آن است. عشق به میهن هرگز 
لزوما عشــق به دولت حاکم نیست؛ مگر آنکه آن دولت در همه کارکردهایش 

نماینده راستین منافع میهن باشد.
رهنمود دوم. تمایز میان دفاع از میهن و تأیید دولت و وظیفه حمایت انتقادی

نقد حکومت نه تنها مشــروع، بلکه در بســیاری موارد ضروری است. ولی 
هنگامی که کشــور در برابر تهدید بیرونی قرار می گیرد، حق دفاع از سرزمین و 

مردم، حقی مستقل از ارزیابی کیفیت حکومت است.
اصل کلیدی: می توان هم منتقد سرســخت حکومت بود و هم از تمامیت 
کشــور در برابر دشــمن خارجی دفاع کرد. ایــن دو نه تنها متناقض نیســتند، 
بلکه نشان دهنده بلوغ اخلاقی یک شــهروند برخوردار از موضع نقد منطقی 

حکومت است.

از این رو:
الــف) دفاع از میهن در زمان تهدید، به معنای تأیید سیاســت های دولت 

نیست.
ب) مخالفت با سیاســت های دولت، نباید به نفی حق بقا و امنیت مردم 

بدل شود.
پ) وظیفه اخلاقی شــهروند منتقد در شرایط جنگ، دوچندان است: هم 
ایســتادگی در برابر دشمن خارجی و هم پاســداری از کرامت مردم در برابر 

سوءاستفاده های احتمالی دولت در سایه جنگ.
رهنمود ســوم: کمّ و کیف همکاری میهن دوستِ منتقد با حکومت در دفاع از 

میهن
پرســش دشوار این است: آیا شــهروندی که از سرِ عقل و وجدان خود، بر 
پایه هر گونه اســتدلال درست یا نادرست، با حکومت مخالف است، در زمان 
تجاوز خارجــی باید با همان حکومت همکاری کند؟ پاســخ اخلاقی مثبت 

است ولی باید بر سه تمایز مهم پای فشرد:
تمایز یکم: همکاری در دفاع، نه همکاری در سیاست گذاری

شــهروند منتقد حکومت می تواند و باید در برابر دشمن مشترک بایستد، 
بی آنکــه هیچ یک از نقدهای بنیادیــن خود را پس بگیــرد. این همکاری نه 
سیاسی و ســاختاری، بلکه عملیاتی و موردی اســت. به سخن روشن: «من 
در دفع تجاوز در کنار تو هســتم، ولی هنوز بر این باورم که روش تو اشــکال 

ساختاری و...  دارد».
تمایز دوم: مرز «کمک به دفاع» و «کمک به بقای سرکوب»

همــکاری در دفــاع، بــه معنــای پذیرفتــن غیرانتقــادی یا 
فرمان بردارانه هر دستوری از سوی حکومت نیست.

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش از چشــم انداز اقتصادی کشورهای جهان در سال 
۲۰۲۶، وضعیــت برخــی متغیرهای کلان اقتصــادی ایران را نیز پیش بینی کرده اســت. در این 
گزارش پیش بینی شــده که رشد اقتصادی از منفی ۱٫۵ به منفی ۶٫۱ کاهش یافته، نرخ بی کاری 
نیز از هشت درصد به ۹٫۲ درصد افزایش خواهد یافت و این دو پیش بینی از عمیق ترشدن رکود 
اقتصادی حکایت می کند. از ســوی دیگر نرخ تورم نیــز از حدود ۵۱ درصد به حدود ۶۹ درصد 
افزایش خواهد یافت و به عبارت دیگر رکود تورمی در ایران اثرات گســترده تری خواهد داشت 

(دنیای اقتصاد، ۲۶ فروردین ۱۴۰۵).
گرچه جنگ تحمیلی سوم از سوی آمریکا به عنوان قدرت برتر نظامی جهان و اسرائیل (آزاد 

از هر قید و بند قانونی، انســانی و اخلاقی) علیه ایران با هدف ســقوط نظام و تضعیف شدید کشور و ناتوانی ایران به 
لطف خدا با تدبیر و از خودگذشــتگی مردم، رهبران و نظامیان و همدلی همه نهادهای مدنی به شکست انجامید؛ اما 
تحمیل نزدیك به دو دهه تحریم ظالمانه بر ملت، اقتصاد ایران را کوچك کرده، رکود تورمی را در کشور موجب شده 
و از این رو بر اساس برخی برآوردها جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۳، به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود. آمریکا 
و اســرائیل در جنگ تحمیلی سوم با زیر پا گذاشتن کنوانســیون های بین المللی اقدام به جنایات علیه بشریت کرده و 
و کودکان را نیز هدف قرار داده و همچنین به زدن زیرســاخت های اقتصادی کشــور مبادرت کردند. زیرســاخت های 
اقتصادی یك واحد تولیدی صرف نیســتند، بلکه زنجیره تولید را تأمین می کنند و آن را باید در قالب ارتباطات پیشــین 
و پســین بررســی کرد. ایرنا به نقل از شرکت ریستاد انرژی اعلام کرد خســارات وارده بر تأسیسات انرژی بین ۳۴ تا ۵۸ 

میلیارد دلار برآورد می شــود. چندی پیش معاون وزیر کار اعلام کــرد که برآورد اولیه از جنگ 
اخیر، از دســت رفتن یك میلیون شــغل به طور مستقیم و دو میلیون شغل به طور غیرمستقیم 
اســت (هم میهن). سخنگوی دولت نیز از برآورد خســارت ۲۷۰ میلیارد دلاری خبر داد. اگر این 

برآوردها مورد پذیرش قرار گیرد، به این معناست که پیش بینی صندوق محتاطانه بوده است.
از ســوی دیگر به نظر می رســد که توازن قدرت در جنگ تحمیلی رخ داده است. دشمن به 
اهداف خود نرســیده و نخواهد رسید و از ســوی دیگر ایران نیز توانسته است ضربات مهلکی 
بــر آنها وارد کند و نه تنها از منظر منطقه ای تضعیف نشــده، بلکه موقعیت آن تثبیت و تقویت 
شــده است. بر اساس این با ورود به این مرحله، مقامات نظام در این شرایط با عقلانیت و با اتکا 
بر ابزارهای در دســت خود، پذیرای مذاکرات با آمریکا شــده اند و البته این در صورتی اســت که آنان به خواسته های 
بحق ایران تن در دهند. همه جنگ ها در نهایت با مذاکره خاتمه می یابند؛ مهم این اســت که در چه زمانی این اتفاق 
می افتد. به نظر می رســد اکنون که برگ های برنده ای در دســت ماست، زمان آن فرا رسیده است. ازاین رو اگر مقامات 
با نگاه به منافع ملی و با شــجاعت تمام به مذاکرات وارد شده و از منافع ملی و دستاوردهای به دست آمده در جنگ، 
دفاع کنند، قطعا آیندگان آنان را تحسین خواهند کرد. از این رو از گروه های تندروی که در جهان موازی زندگی می کنند، 

هراسی نداشته باشند.
هم زمان باید مقامات اقتصادی، مراکز پژوهشی و عالمان اقتصادی به تبیین وضعیت اقتصادی و راه های برون رفت 

از بحران پس از جنگ اقدام کنند.

ادامـه در 
صفحه

۳

آحاد مردم  و به ویژه مدافعان نظام به عنوان یک 
وظیفه ملی و  مذهبی در این شــرایط باید با تمام 
قوا فرمانده و  ســربازان خط مقدم دیپلماسی را 

حمایت و تقویت کنند.
ایــن یک اصــل پذیرفته شــده و مهم اســت که 
کشــورها یک روز در میدان نبرد می جنگند و یک 
روز هــم باید در میدان دیپلماســی مبارزه کنند. 
موفقیت و پیروزی در هــر دو میدان به حمایت 
جامع و  گســترده ملت و نخبگان بســتگی دارد. 
وقتی کشــوری درگیــر جنگ می شــود، این یک 
اصل حیاتی اســت که همه ظرفیت کشــور باید 
در خدمت جنگ و رزمنــدگان خط مقدم مبارزه 
قرار بگیرد تا آنها متکی به این پشتوانه و حمایت 
بتوانند تا پای جان برای دفاع از وطن مبارزه کنند. 
همه مــا می دانیم جنگ دائمی نیســت؛ بعد از 
هرجنگی لاجرم میدان دیپلماسی فعال می شود. 
در این میدان هم که اهمیــت آن گاهی کمتر از 
میدان جنگ و مبارزه با متجاوزان نیســت، همه 
ظرفیت کشــور باید در خدمت میدان دیپلماسی 
با هدف دفاع حقوقی و تثبیت حقوق ملت قرار 
بگیرد. هر حرکت و  اقدامی که موجب تضعیف 
روحیه رزمندگان خط مقدم دیپلماســی بشــود، 
خیانت در حق مردم و کشــور محســوب شده و 
عاملان باید در پیشگاه خدا، ملت و تاریخ پاسخ گو 
باشند. به لحاظ منطق و عقلانیت، این یک اصل 
مسلم است که هیچ  کس در حوزه تصمیم گیری 
عاری از خطا و اشتباه نیست؛ اما بنا بر مقتضیات، 
یک نفر برای فرماندهی میدان انتخاب می شود و 
همه باید از آن یک نفر و تیم همراهش  حمایت 
کننــد و به او کمک برســانند  تــا بتوانند با خیال 
آسوده و بدون تنش و خطر در مقابل دشمنان در 
چارچوب منافع ملی تصمیم بگیرند. تقابل و زیر 
سؤال بردن افراد یا تصمیمات آنها، بدون توجه به 
میدان و ظرفیت دشمن، خدمت به کشور نیست؛ 
فرصتی است برای دشمن  تا بتواند به اتکای آن 

حملــه کند و امتیاز بگیرد. در میدان 
همیشــه یک نفر بنا بــر مقتضیات 
فرمانده و راهبر می شود  و مابقی باید 

حمایت و تبعیت کنند.

یـادداشـت

رمز پیروزی و بقا در اتحاد است

ادامـه در 
صفحه

۶

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     توضیح سخنگوی دولت درباره شروط ایران برای مذاکره      محکومیت اتهام زنی واهی امارات علیه ایران      ملاحظات اقتصاد در شرایط جنگ

گزارش «شرق» از ابعاد گسترده تأثیر رویارویی آمریکا گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۴  بخوانید
و اسرائیل با ایران بر بازار جهانی خوراکی ها 

چالش های ارزیابی اثرات توسعه در دوگانه رشد و 
پایداری؛ از پروژه های عمرانی تا پیامدهای جنگ

«شرق»، راوی آخرین معادلات میدانی و دیپلماتیک 
در واپسین ساعات آتش بس 

تصمیم های پشت درهای بسته 

گرانی در سفره جهانجنگ در خلیج فارس  

افزایش ۴۰ درصدی نرخ 
خدمات شهری در سایه 
محدودیت اطلاع رسانی

روی لبه توافق

تهران میان آب و آتشِ 
انبارهای نفت

۳

۲

۷

۷

۸

همه جریانات سیاسی 
پشتیبان فرزندان خود در 
میدان و دیپلماسی باشند

۲
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کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

هدایت االله جمالی پور 
فعال سیاسی و استاندار سابق قزوین

 گزارش میدانی «شرق» از  گزارش میدانی «شرق» از ۶۶ محله  پایتخت که  در اثر موشک باران  آسیب دیدند محله  پایتخت که  در اثر موشک باران  آسیب دیدندتهرانِ زخمی اما ایستادهتهرانِ زخمی اما ایستاده
نگاه

یادداشتی از علی اصغر سیدآبادی
اینترنت ویژه علیه امنیت ملی

موسی اکرمی
استاد فلسفه


